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پسری خشــمگین که دریک درگیری، مادرش 
را به طرز هولناکی به قتل رســانده بود از سوی 

متخصصان پزشکی قانونی مجنون شناخته شد.
به‌گزارش همشهری، این جنایت نوزدهم بهمن 

سال99 رخ داد و پسری به دلیل اینکه مادرش پول 
خرید سیگار به او نداده بود، وی را به طرز هولناکی 
به قتل رساند و ساعت‌ها کنار جسد او خوابید. با 
دستگیری متهم، وی به دستور بازپرس جنایی به 
پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان پس از 
انجام آزمایش‌های لازم، اعلام کردند که وی دچار 
جنون است. با این نظریه، بازپرس جنایی دستور 

داد تا متهم در بیمارستان روانی بستری شود. 

نجات آفرودسواران در ارتفاعات ارومیه
سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی گفت: ۴۰نفر از آفرودســواران گرفتار شده در ارتفاعات دیزج 
مرگور شهرستان ارومیه توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر نجات یافتند. به‌گفته حمید محبوبی، این افراد 

به‌دلیل تغییر شرایط جوی در ارتفاعات گرفتار شده بودند که در یک عملیات 5ساعته نجات یافتند.

کشف 130کیلو شیشه در شرق پایتخت 
سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری یک قاچاقچی مواد روانگردان 
در شــرق تهران و کشــف 130کیلو شیشــه از مخفیگاه او خبر داد. به‌گفته وی، متهم با قاچاق این محموله از 

مرزهای شرقی کشور به تهران قصد توزیع آن را داشت که پیش از این اقدام دستگیر شد.
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بخشش قاتل پشیمان
مردی که 10سال قبل 
به‌خاطر اختلاف مالی 
500هزارتومانی جان 
شریکش را گرفته و به 
قصاص محکوم شده بود، 
در زندان متنبه شد و 
شروع کرد به حفظ قرآن 
و همین باعث نجات او از 

قصاص شد.
به‌گزارش همشهری، 
شــروع این پرونده به 
شانزدهم آذر سال92 

برمی‌گردد. آن روز مردی در جریــان درگیری در یکی 
از شهرهای استان تهران به ضرب گلوله به قتل رسید و 
تحقیقات برای دستگیری قاتل شروع شد. شاهد این جنایت 
در تحقیقات به پلیس گفت: مقتول از دوستانم بود و از 
مدتی قبل با قاتل که رضا نام دارد مراوده‌های مالی داشت 
اما چند وقتی می‌شد که با یکدیگر دچار اختلافات شده 
بودند. آن روز من و دوستم )مقتول( به مقابل خانه قاتل 
رفتیم تا با او درباره اختلافاتشان صحبت کنیم. آنطور که 
دوستم می‌گفت، ‌قاتل به او مبلغی پول بدهکار بود و من 
اصلا فکرش را نمی‌کردم این اختــاف، پایان مرگباری 
داشته باشد چرا که قاتل درحالی‌که اسلحه به‌دست داشت 
از خانه خارج شد و به سمت دوستم تیراندازی کرد. سپس 
از ترسش فراری شد و من وحشت‌زده با اورژانس و پلیس 

تماس گرفتم.

ندامت
زمان زیادی طول نکشید که عامل این جنایت مسلحانه 
دستگیر شد. او در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت 
ناخواسته مرتکب جنایت شده است. وی گفت: من و مقتول 
با یکدیگر دوست و شریک کاری بودیم. چند ماهی بود که 
در زمینه‌های مختلف و خرید کالا با هم کار می‌کردیم و 
مراوده‌های مالی داشتیم. این اواخر وقتی حساب و کتاب 
کردیم متوجه شدیم که 500هزارتومان به مقتول بدهکار 
شدم اما من فکر می‌کردم مقتول اشتباه می‌کند. او اما مدرک 
داشت و می‌گفت باید هرچه زودتر بدهی‌اش را بپردازم. آن 
روز مقتول به همراه دوستش به مقابل خانه من آمد و پولش 
را می‌خواست.خیلی عصبانی شدم و نتوانستم در آن لحظه 
خشمم را کنترل کنم. به قصد ترساندن مقتول و دوستش 
اسلحه‌ای برداشتم و به سمت آنها نشانه گرفتم. مشاجره 
لفظی که میان ما شدت یافت اقدام به تیراندازی کردم اما 
باور کنید نمی‌خواستم جان کسی را بگیرم. هدفم این بود 
که با تیراندازی مقتول و دوستش را بترسانم تا بی‌خیال پول 
 شود اما از بخت بدم تیر به مقتول اصابت کرد و جانش را 
گرفت. وی ادامه داد: من به‌شدت نادم و پشیمانم و اصلا 
دلم نمی‌خواست جان کسی را بگیرم. از خانواده او حلالیت 

می‌طلبم و امیدوارم مرا ببخشند.

بخشش
عامل جنایت پس از مدتــی در دادگاه کیفری پای میز 
محاکمه رفت و به قصاص محکوم شد. پرونده به دیوان عالی 
کشور فرستاده شد و قضات عالی رتبه مهر تأیید بر رأی صادر 
شده زدند. به این ترتیب پرونده به اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران ارجاع و شمارش معکوس برای قصاص قاتل 
شروع شد. در این بین تیم صلح و سازش دادسرای جنایی 
تهران تلاش خود را برای بخشش قاتل آغاز کرد. از سوی 
دیگر از زندان خبر رسید که قاتل به تمام زندانیان کمک 
کرده و به حفظ قرآن پرداخته اســت. او به‌شدت نادم و 
پشیمان بوده و می‌گفت در زندان برای مقتول خیرات پخش 
می‌کند و به‌شدت عذاب وجدان دارد. وقتی این خبرها به 
گوش اولیای دم رسید آنها تصمیم گرفتند حکم قصاص 
را اجرا نکنند و قاتل را به‌خاطر رضای خدا ببخشند. آنها 
با حضور در اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، حکم 
بخشش قاتل نادم را که به‌نظر می‌رسد راه درستی را در 
پیش گرفته امضا کردند. با بخشــش اولیای دم، قاتل از 

مجازات قصاص گریخت تا به‌زودی از زندان آزاد شود.

زن جوان دخترانش را کشت

34سال پيش اتفاقی در شهرستان یاسوج رخ داد که مردم شهر 
را شوکه کرد. زنی پس از به قتل رساندن دختران خردسالش 
قصد داشت به زندگی‌اش پایان دهد اما در آخرین لحظات نجات 
یافت. انگیزه او از این جنایت هولناک چه بود؟ روزنامه کیهان 
15آبان سال 68درباره این اتفاق نوشت: زن جوانی در خانه 
مسکونی خویش واقع در خیابان سردار جنگل یاسوج 2دختر 
خردسالش را خفه کرد. در ادامه این گزارش آمده است: زن 
جوان که رقیه نام دارد، به‌خاطر معتاد بودن شوهرش فرزندان 
خود به نام‌های هما 4ساله و سحر 3ساله را با طناب خفه کرد. 
او که در زندگی 10ساله خود با شوهرش بارها از او خواسته بود 
تا مواد‌مخدر را ترک کند، وقتی دید همسرش هیچ اقدامی در 
این‌باره انجام نمی‌دهد، چنین تصمیم وحشتناکی گرفت. رقیه 
در روز حادثه که همسرش از خانه بیرون رفته بود، با استفاده از 
طناب 2 دخترش را خفه کرد، وقتی مطمئن شد که دخترانش 
دیگر نفس نمی‌کشند، خود نیز قرص خورد و با طناب اقدام 
به‌خودکشی کرد.  اما در آخرین لحظات با حضور همسایگان 
در خانه‌اش نجات یافت. همسایه‌های رقیه با دیدن این صحنه 
جنایت به پلیس و اورژانس اطلاع دادند. پلیس وارد ماجرا شد 

و این زن به بیمارستان منتقل شد و از مرگ نجات پیدا کرد.

پسر جوان بعد از 17سال قرار است به اتهام قتل دوستش قصاص شود

در یک قدمی چوبه‌داردر یک قدمی چوبه‌دار

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

1

چه مدتی است که زندانی شده‌ای؟
من متولد سال 67هستم و 35سال دارم. 17سال قبل برای 
نخستین مرتبه دستگیر شــدم و در این سال‌ها چند مرتبه 
حکم قصاصم صادر شد اما با نقض شدن حکم از زندان آزاد 
شدم. این اتفاق چندین مرتبه رخ داد تا اینکه آخرین مرتبه 

حکم تأیید شد.
چطور شد که به تو اتهام قتل زده شد؟ 

مقتول دوستم بود. در مدرســه هم همکلاسی بودیم. بعد 
از مدتی هر دو در کنکور شــرکت کردیم و من در دانشگاه 
قبول شدم اما دوستم قبول نشــد. به‌خاطر همین مدتی از 
یکدیگر فاصله گرفتیــم و ماه‌ها از او خبر نداشــتم تا اینکه 
فهمیدم به قتل رسیده است. پدرش می‌گوید تو چون دوست 
صمیمی‌اش بودی می‌دانی چه‌کســی او را کشته است و به 
همین دلیل از 17سال قبل اسمم به‌عنوان متهم این پرونده 

مطرح شد و دستگیر شدم.
مقتول چطور به قتل رسیده است؟

زمانی که این حادثه اتفاق افتاد من دانشجوی رشته کامپیوتر 
بودم. دوستم هم راننده بود. معلوم نیست چه‌کسی او را کشته 
است. ظاهرا ضربه‌ای به سرش اصابت کرده و در پرونده نوشته 
شده که بر اثر شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی جانش 
را از دست داده است. چون پرونده نقص داشت بعد از 14سال 
جسد را نبش قبر کردند و بعد از معاینه اعلام کردند که گلوله 
به سرش اصابت کرده و او با شلیک گلوله از کلت 9میلی‌متری 

به قتل رسیده است. 
چرا دستگیر شدی؟ 

مــن همه ایــن ســال هــا هیــچ اعترافــی نداشــته ام. 
چــون واقعــا مرتکــب قتــل نشــده‌ام. از طرفــی قتل 

دوســتم هیــچ شــاهدی هــم نداشــته و هیچ‌کــس 
 نمی‌دانــد کــه قاتــل چه‌کســی اســت. پــدر مقتــول
 می گفت که تو قاتلی. او می‌گفت اگر هم تو نکشــته باشی 
می‌دانی که چه‌کسی قاتل است. اگر قتل را گردن بگیری به تو 
رضایت می‌دهم. به همین دلیل است که من 17سال پایم گیر 
است. اما باور کنید من از این ماجرا اطلاعی ندارم و نمی‌دانم 

چه‌کسی دوستم را به قتل رسانده است.

در مدتی که با مقتول رفاقت داشتی 
آیا با او اختلاف یا مشکلی داشتی؟

نه هیچ اختلاف يا مشــکلی نداشتیم. اما چون 
مدتی بود دانشــگاه قشــم می‌رفتــم و با او 

رفت‌وآمد نداشتم گفتند تو قاتلی.
چطور شد که به قصاص محکوم 

شدی؟ 
در این پرونده چند مرتبه بــه من حکم قصاص 

دادند و دوباره حکم نقض شد. در این 17سال چندین 
مرتبه هم با وثیقه آزاد شــدم و دوباره قرارم به بازداشت 
تبدیل شد. آخرین مرتبه با وثیقه 15میلیارد تومانی آزاد 
شده بودم تا اینکه چند‌ماه بعد دوباره حکم قصاصم آمد 
و این بار حکم در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد. 
حدود 3هفته قبل من را بــرای اجرای حکم پای چوبه 
دار بردند. اما اولیای دم به مــن یک‌ماه مهلت دادند و 

یک هفته دیگر قرار است بار دیگر پای چوبه دار بروم.
درباره شب قبل از اجرای حکم صحبت 

کن. آن شب چه حس و حالی داشتی؟
همه‌اش وحشت بود. هنوز هم ترس در وجودم است. 
قبلش با خانــواده‌ام آخرین ملاقــات را انجام دادم. 

گفتند ناامید نباش. اما ترس رهایم نمی‌کرد.
با شرایطی که وجود دارد فکر می‌کنی 

بتوانی رضایت اولیای دم را جلب کنی؟
معلوم نیست. من و خانواده‌ام همه تلاش‌مان را انجام 

می‌دهیم. اگر اولیای دم حاضر باشند ما دوست داریم به 
نام مقتول مدرسه بسازیم یا هر کار خیری که آنها بخواهند 

انجام دهیم. هر چه خدا بخواهد من راضی هستم. 

پسر جوانی که از 17ســال قبل به اتهام قتل 
دوست صمیمی‌اش بازداشت شده درحالی‌که 
قرار اســت هفته آینده پای چوبه دار برود 
می‌گوید مرتکب قتل نشده است. این ادعا در 
حالی مطرح شده که همه شواهد به دست آمده علیه او است.  به گزارش همشهری، 
رسیدگی به این پرونده از اواسط سال 85با کشف جسد پسری جوان در بندرعباس 
آغاز شد. درحالی‌که هیچ سرنخی در این پرونده وجود نداشت، کارآگاهان پلیس 

17مظنون را بازداشت کردند اما تحقیقات انجام شده نشان می‌داد که هیچ‌کدام از 
آنها در قتل دست ندارند. با وجود این، تحقیقات ادامه پیدا کرد تا اینکه مدتی بعد 

یکی از دوستان سابق مقتول به اتهام قتل دستگیر شد. هرچند او ادعا می‌کرد که 
بی‌گناه است اما بعد از محاکمه به قصاص محکوم شد و با کش و قوس‌های قضایی 
بعد از گذشت 17ســال از این جنایت حکم قصاص تأیید شد و قرار است هفته 
آینده اجرا شود. این محکوم به قصاص در گفت‌وگویی با همشهری ناگفته‌هایی از 

پرونده‌اش را بازگو کرد.

آن‌سوی مرز

پرستار شیفت شب، قاتل سریالی بود 

پرســتار جنایتکار پنســیلوانیایی که با تزریق دوز 
بالای انســولین 19بیمار را به قتل رســانده است، 

دستگیر شد.
به‌گزارش همشهری به نقل از سی‌ان‌ان، هدر پرسدی، 
41ساله، از آوریل سال گذشته تا می‌امسال در 11مرکز 
مراقبت‌های بهداشتی و توانبخشی در پنسیلوانیا مشغول 
به‌کار بوده اســت. او در ایــن مدت از افــرادی بین 43 تا 
104ســاله مراقبت و پرســتاری می‌کرده است. هدر که 
به‌گفته همکاران و دوســتانش فردی ناســازگار و خشن 
بود، در شیفت‌های شــبانه و زمانی که تعداد کارکنان کم 
بود، نقشه شوم خود را عملی می‌کرد. او در نیمه‌های شب 
به ســراغ بیماران می‌رفت و به آنها دوز بالایی از انسولین 
تزریق می‌کرد که باعــث مرگ آنها می‌شــد. او حتی به 
افرادی که نیاز به انســولین نداشتند، انســولین تزریق 

می‌کرد.
هدر به‌مدت یک‌سال در مراکز مختلف به این شیوه بیماران 
را به کام مرگ می‌برد و وقتی کارکنان آن مراکز به ماجرا 
مشکوک می‌شدند، آنجا را ترک می‌کرد. حتی بارها به‌دلیل 
قصور در مراقبت از بیماران از مراکز مختلف اخراج شده بود. 
اما پس از آن به مرکز دیگری می‌ر‌فت و اقدامات جنایتکارانه 

خود را ادامه می‌داد.
این بار اما وقتی در مرکز توانبخشــی بلیــر، 4نفر جان خود 
را از دســت دادند، کارکنان آنجا به هدر مشــکوک شدند و 
از او شکایت کردند. با این شــکایت پلیس وارد ماجرا شد و 
تحقیقات خود را آغاز کرد. در تحقیقات پلیسی مشخص شد 
که همه بیماران با تزریق دوز بالای انسولین به قتل رسیده‌اند. 
پلیس متوجه شد که با یک قاتل سریالی روبه‌روست و هدر 
را دستگیر کرد. در بررسی‌های بعدی پلیس مشخص شد که 
هدر در یک سال گذشــته، برای مادرش نامه‌هایی را ارسال 
می‌کرده و در آن نامه‌ها در مورد مشــکلات خود با بیماران 
و همکاران مختلف و نقشــه‌اش برای آسیب رساندن به آنها 
می نوشته است. همین نامه‌ها اسرار او را فاش کرد و وی در 
اعترافاتش گفت که عمدا دوز کشنده‌ای از دارو را به بیماران 
تزریق می‌کرده تا آنها را به قتل برساند. او اعتراف کرد که در 
این مدت به 36بیمار آســیب زده است. 19نفر از قربانیانش 
از دنیا رفته اند و به 17نفر به قصد کشــتن آســیب رسانده 
است. هدر روز پنجشنبه هفته گذشته  محاکمه شد و بدون 
وثیقه در زندان شهر باتلر نگه داری می‌شود. میشل هنری، 
دادستان کل پنسیلوانیا اعلام کرد که امکان دارد این پرونده 

قربانیان بیشتری داشته باشد.

مردی کــه بــرای دریافــت طلب 
850میلیــون‌ تومانــی‌اش به مقابل 
خانه‌ای در شمال تهران رفته بود، از 

سوی 2 آدم‌کش شرور به قتل رسید.
به گزارش همشهری، بامداد دیروز، 
ســاکنان یکی از خیابان‌های شمال 
پایتخــت صدای فریادهــای مردی 
را شــنیدند که به مقابــل خانه یکی 
از همســایه‌ها به نام اردشیر رفته و 
فریاد می‌زد: »اردشیر بیا بیرون. باید 
850میلیــون تومان مــرا بدهی. بیا 
بیرون تا آبرویت را در محل نبرده‌ام.« 
دقایقــی بعد امــا 2مرد خــود را به 
آنجا رســاندند و او را با ضربات چاقو 
به قتل رســانده و گریختند. به‌دنبال 
این اتفاق عجیب و هولناک، ماجرا به 
پلیس و قاضی محمدجواد شفیعی، 
بازپرس جنایی تهران گزارش شــد.  
در نخستین گام، دســتور بازداشت 
 اردشــیر که در آن ساختمان زندگی 
می کرد صادر شد. وی گفت: مقتول 
اهل یکی از شهرهای غربی کشور است 
و مدتی قبل یک خودروی سانتافه به 

من فروخت و من هم پول او را دادم. 
ساعتی قبل اما او به مقابل خانه‌ام آمد 
و داد و فریاد راه انداخت. برای حفظ 
آبرویم، به دوســتم مسعود زنگ زدم 
و خواســتم به مقابل خانه‌ام بیاید و 
مقتول را از آنجا دور کند. اما او برای 
این کار 2شرور را مقابل خانه‌ام فرستاد 
و آنها به جای آرام کردن آن مرد، وی 
را به قتل رســاندند. با دســتگیری 
مسعود، هویت قاتلان شناسایی و آنها  
دستگیر شدند و در بازجویی‌ها اعتراف 
کردند که قصد گوشــمالی مقتول را 
داشته‌اند اما بی‌آنکه بخواهند وی را 
به قتل رسانده‌اند. با این اظهارات هر 
چهارمتهم پرونده بازداشــت شده و 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته‌اند.

عامل جنایت هولناک گوشمالی به جنایت ختم شد
پایتخت، بیمار روانی است

این متهم در حالی دست داشتن در قتل را انکار کرده و 
مدعی بی‌گناهی است که شواهد و مدارک به‌دست آمده 
در پرونده علیه اوست. الهام پوردهقان، قاضی اجرای 
احکام دادگستری بندرعباس در این‌باره به همشهری 
می‌گوید: تا حدود 12سال پس از وقوع قتل متهم همچنان 
دست داشــتن در جنایت را انکار می‌کرد تا اینکه در 
تحقیقات جدید یکی از دوستان متهم شهادت داد که 
او قبل از قتل گفته بود که کلت کمری خریده است. در 
این شرایط برای بررسی دقیق جسد دستور نبش قبر 
صادر و در بررسی مجدد بقایای جسد آثار عبور گلوله 
در جمجمه مقتول کشف و به این ترتیب مجرم بودن پسر 
جوان اثبات شد و این رأی با حساسیت زیادی در دادگاه 
و دیوان عالی کشور بررسی و در نهایت تأیید شد. او ادامه 
می‌دهد: با وجود اینکه تردیدی در مجرم بودن وی وجود 
ندارد، اما ما براســاس وظیفه‌ای که داریم برای صلح و 
سازش تلاش می‌کنیم، اما نباید فراموش کرد که اجرای 

حکم قصاص حق اولیای دم است.

گفت و گو
اجرای حکم قصاص 
حق اولیای دم است


